
 

 خلیل الله خلیلی 

 

 دکتربصیر کامجو 

 شاعر در مرز تاریخ، تبعید و تفکر  مدخلی بر نگرش 

زبان، تنها یک  های ممتاز شعر و اندیشه در قلمرو فارسی(، از چهره  1987– 1907الله خلیلی )خلیل

های سنت و مدرنیته، وطن و غربت، و  است ایستاده بر گسل شاعر کلاسیک نیست، بلکه متفکری 

ای، زندگی، آثار و جایگاه فلسفی و فرهنگی او را در  رشته زبان و هویت. این مقاله با رویکردی میان 

کند. خلیلی، از دل تبعید، میهنی فرهنگی و  بستر تاریخ معاصر افغانستان و ایران فرهنگی تحلیل می

ای خلاقانه و  های بنیادین هستی، سیاست و آزادی را به گونهزبانی آفرید و با زبان شعر، پرسش 

 .محور مطرح ساخت انسان 

 

 ی رنج زایش از دل بحران: تولد شاعر در آستانه ــ  1

آرای کابل چشم به جهان گشود. پدرش  م. در باغ جهان  1907هـ.ش /  1286الله خلیلی در سال خلیل

الله  فرمان امان الله خان بود که به الممالک، از رجال بانفوذ در دربار امیر حبیب خان مستوفی محمدحسین 

ای بنیادین  گونه تنها سرنوشت خانوادگی، بلکه افق ذهنی شاعر را بهخان اعدام شد و این حادثه نه 

 .[1] متحول ساخت 
ای نانوشته تبدیل شد؛  جای حبس، به مدرسه تبعید خانواده به کوهستان در شمال کابل، برای خلیلی به 

[. این  2جایی که او با متون سنایی، مولوی و فرّخی آشنا شد و سنت خراسانی را از آنِ خویش کرد ]

بدل شد؛ انسانی در تبعید، اما در   «شناختیشدگی هستیپرتاب » دوران، به تعبیر هایدگری، به نوعی 

 .وجوی معناجست 

 

 های کلاسیکاز سنت به نو: تجدد در قامت فرم ــ  2

در ساختار فرمی، خلیلی وفادار به قوالب کهن چون قصیده، غزل و رباعی بود، اما در سطح  

 .[3] وضوح درگیر با مفاهیم مدرن مانند آزادی، عدالت و هویت انسانی است مفهومی، به 



فقط روایت تاریخی، بلکه  الله کلکانی است، نه ی حبیب ، که زندگینامه عیار از خراسان  اثر مهم او،

 .[4] ی افغان است ی شکنندهتحلیلی عمیق از مشروعیت، سیاست و قدرت در فضای مدرنیته 

 

 ی کنشگر تاریخی مثابه میان شعر و سیاست: شاعر به  ــ  3

نشین، در قدرت نیز حضوری فعال داشت: معاون دانشگاه  خلیلی برخلاف سنت مألوف شاعران گوشه 

 .[5] کابل، وزیر اطلاعات و فرهنگ، مشاور سلطنتی و سفیر در عربستان و عراق 
های  بخشی بود. زبان او در عرصه اما این مناصب، برای او ابزار تسلط نبود؛ بلکه بستر آگاهی 

مثابه »سخنگوی ملت در لباس درباری«  [. او به 6ی عرفان و صدای مردم بود ]رسمی، حامل نغمه 

 .ایفای نقش کرد 

 

 ی غیاب و معنای وطن تبعید: فلسفه ــ  4

، خلیلی مجبور به مهاجرت به آلمان، سپس آمریکا و در نهایت  ۱۳۵۷پس از کودتای هفت ثور 

بود: نوعی   «شناختیتبعید هستی » جایی مکانی« نبود، بلکه پاکستان شد. تبعید برای او صرفاً »جابه 

 .[7] خانمانی وجودیبی 
باوری، و  ، تلفیقی از عرفان، تاریخ نامهنی  و  یمگان   ،هاها و خون در اشک آثار این دوره چون 

 .فقط ملت هایی برای انسان، نه [. مرثیه 8ی زبان است ]دغدغه 

 

 ی هویت در شعر خلیلیزبان و وطن: فلسفه ــ  5

نویسد: »زبان وطن من است، وطن خاک نیست،  است. او می  زبان  برای خلیلی، وطن نه خاک، که

ی  ی خانه مثابه [. این نگاه، او را در افق فکری متفکرانی چون هایدگر )زبان به 9روح است« ]

 .[10] دهد ی ناخودآگاه فرهنگی( قرار می مثابههستی( و لکان )زبان به 
شعر او، ابزاری برای بازتعریف وطن است؛ غزل، پژواک جان؛ قصیده، دیالکتیک قدرت و تاریخ؛  

 .ترین شکلشناختی در کوتاه و رباعی، تأملات هستی 

 

 ایران فرهنگی: خلیلی در میان خراسان و البرز ــ  6

اش  ی روشنفکری ایران نیز جایگاهی شاخص یافت. دوستی فقط در افغانستان، بلکه در حلقه خلیلی نه 

کوب، و حضور در محافل علمی تهران، نشان از پیوند  الزمان فروزانفر و عبدالحسین زرین با بدیع 

 ] [12] .11عمیق او با ایران فرهنگی دارد ]
   .او پلی بود میان خراسان کهن و تهران معاصر؛ صدایی از شرق که در قلب مدرنیته شنیده شد 

 

 

 



 ی جاودانگی : شاعر در آستانه  مرگ و بازگشتــ  7

آباد دیده از جهان فروبست و در پیشاور، در جوار  م. در اسلام  1987هـ.ش /  1366خلیلی در سال 

الدین اسدآبادی  ، پیکرش به کابل منتقل و در جوار سید جمال1390رحمان بابا دفن شد. اما در سال 

 .[13] به خاک سپرده شد 
 .و احیای هویت شعری و زبانی در قلب سرزمین بود   پایان تبعید فرهنگی این بازگشت، نماد 

 

 شناختی اندوه ی زیبایی گزیده اشعار: فلسفه 

چه آنجا که از مادر   .زیباشناسی مقاومت، عرفان درد، و اخلاق زبانی است از ای اشعار خلیلی آمیزه 

شناسد، همواره حقیقتی انسانی و شاعرانه  گوید، چه آنجا که انسان را در هزارتوی سیاست بازمیمی

 .دهد را پژواک می 

 زندگی در بردگی شرمندگی است 
 معنی آزاد بودن زندگی است 

 الله خلیلی خلیل

 ...زبان، وطن من است 
 الله خلیلی خلیل

 

 گیری نتیجه 

تنها قصیده گفت،  الله خلیلی را باید در تلاقی تاریخ، زبان، اندیشه و رنج نگریست؛ شاعری که نه خلیل

که مفهوم وطن، انسان و سیاست را به زبان شعر ترجمه کرد. آثار او، در هر قالب، صدای  

 .ست که تبعید را به اندیشه، و اندیشه را به بیداری بدل ساخت تبعیدی 
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